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و هیچ‌گونه محتوای عینی یـــا دعوی صدق 
عقلانی ندارند. وقتی کسی می‌گوید »دزدی 
بد اســـت«، طبق نظر عاطفه‌گرایـــان، او در 
واقع چیزی شـــبیه بـــه »هو کـــردن دزدی!« 
یـــا »مـــن از دزدی بـــدم می‌آیـــد!« را بیـــان 
می‌کنـــد. در چنیـــن فضایی، دیگـــر امکان 
گفت‌وگـــوی عقلانـــی و اســـتدلالی در باب 
مســـائل اخلاقی وجـــود نـــدارد؛ اختلافات 
اخلاقی به برخـــوردی میان اراده‌های عریان 
و ترجیحات قیاس‌ناپذیر تبدیل می‌شـــوند 
و هرکـــس می‌کوشـــد دیگری را بـــا ابزارهای 
غیرعقلانـــی )ماننـــد اقنـــاع، تبلیغـــات، یا 
حتـــی زور( به پذیـــرش دیدگاه خـــود وادارد. 
این وضعیت، نـــه تنها زندگی فـــردی، بلکه 
حیات سیاســـی و اجتماعـــی را نیز با بحران 
مشـــروعیت و فقدان مبنای مشـــترک برای 
تصمیم‌گیری‌های جمعی مواجه می‌ســـازد.
مک‌اینتایـــر دو علـــت عمـــده را بـــرای این 
بحـــران اخلاقـــی و ســـیطره عاطفه‌گرایی 
شناســـایی می‌کند. نخســـت، »فردگرایی 
اتمیســـتی« اســـت که بر برداشـــت مدرن 
از »خود« و ســـلوک رفتاری فـــرد در جامعه 
غالـــب شـــده اســـت. در این دیـــدگاه، فرد 
موجودی مســـتقل، قائم به ذات، و مقدم 
بـــر هرگونـــه پیونـــد اجتماعـــی یـــا تاریخی 
تلقـــی می‌شـــود. هویـــت فـــرد بر اســـاس 
انتخاب‌هـــای آزاد و مســـتقل او تعریـــف 
می‌شـــود و جامعـــه چیـــزی نیســـت جـــز 
مجموعـــه‌ای از ایـــن افـــراد اتمیزه‌شـــده 
کـــه بـــرای تأمین منافع شـــخصی خـــود با 
یکدیگر قـــرارداد می‌بندند. این برداشـــت 
از »خـــودِ بی‌بهره از زمینـــه«، در تضاد کامل 
با دیدگاه کلاســـیک ارســـطویی قرار دارد که 
انســـان را ذاتاً »حیوانی سیاسی« و نیازمند 
به جامعـــه برای شـــکوفایی و تحقق غایت 

انســـانی‌اش می‌دانســـت.
علـــت دوم، غلبـــه »اخـــاق فایده‌گـــرا« و 
دیگـــر نظریه‌هـــای اخلاقـــی قاعده‌محـــور 
مـــدرن )مانند اخلاق وظیفه‌گـــرای کانتی( 

اســـت که بـــه زعـــم مک‌اینتایـــر، علی‌رغم 
تفاوت‌هایشان، همگی در چارچوب همان 
پـــروژه شکســـت‌خورده روشـــنگری قـــرار 
می‌گیرند و نمی‌توانند مبنایی استوار برای 
اخلاق فراهـــم کنند. اخـــاق فایده‌گرا، با 
تمرکز بر محاسبه پیامدها و حداکثرسازی 
ســـود یـــا خوشـــی بـــرای بیشـــترین تعداد 
افـــراد، اغلب بـــه نادیـــده گرفتـــن حقوق 
فـــردی، عدالـــت توزیعـــی، و ارزش ذاتـــی 
برخـــی اعمال منجـــر می‌شـــود و نمی‌تواند 
تصویـــر قانع‌کننـــده‌ای از زندگـــی خـــوب 
انسانی ارائه دهد. این رویکردها، در عمل، 
قاعده بـــازی در مراودات اجتماعی در همه 
سطوح، یعنی سیاســـت، اقتصاد و فرهنگ 
شـــده‌اند و به تشـــدید فردگرایـــی و بحران 

معنا کمـــک کرده‌اند.
 

سنت عقلانی، تاریخ، و فهم روایی 
اخلاق

در برابر ایـــن تصویر تیره و تـــار، مک‌اینتایر 
مـــا را بـــه بازکشـــف اهمیـــت »ســـنت« و 
»تاریـــخ« در فهم اخلاقی دعـــوت می‌کند. 
او تأکیـــد می‌کند اخلاق و عقلانیت عملی، 
اموری انتزاعی و فراتاریخی نیســـتند، بلکه 
همـــواره در بســـتر »ســـنت‌های عقلانـــی« 
خاصی شـــکل می‌گیرند، رشـــد می‌کنند، و 
معنا می‌یابند. یک ســـنت عقلانـــی، صرفاً 
مجموعه‌ای از باورهای جزمی و تغییرناپذیر 
نیســـت، بلکـــه یـــک بحـــث و گفت‌وگوی 
تاریخـــی مســـتمر و اجتماعاً نهادینه‌شـــده 
دربـــاره چیســـتی خیـــر انســـانی و راه‌های 
دســـتیابی بـــه آن اســـت. ایـــن ســـنت‌ها 
)مانند سنت ارسطویی، سنت آگوستینی، 
یـــا حتـــی ســـنت لیبرالیســـم در مراحـــل 
اولیه خود( دارای منابع، متون کلاســـیک، 
روش‌های اســـتدلال، و معیارهـــای درونی 
بـــرای ارزیابی پیشـــرفت یا انحطـــاط خود 
هســـتند. آن‌هـــا در مواجهه بـــا بحران‌ها و 
چالش‌هـــای درونـــی و بیرونـــی، می‌توانند 

بـــه بازاندیشـــی در مبانی خـــود پرداخته و 
به شـــیوه‌ای خلاقانه به حیـــات خود ادامه 

دهند یا دچار فروپاشـــی شـــوند.
از ایـــن منظـــر، »نســـبت اخـــاق و تاریخ« 
رابطـــه‌ای بنیادیـــن و ناگسســـتنی اســـت. 
فهم ما از مفاهیم اخلاقـــی مانند عدالت، 
شـــجاعت، یـــا وفـــاداری، بـــدون در نظـــر 
گرفتـــن ســـیر تحـــول تاریخـــی آن‌هـــا و 
بســـتری که در آن بـــه کار رفته‌اند، ناقص و 
گمراه‌کننده خواهد بود. برای مک‌اینتایر، 
»جماعت‌گرایی« وضعیتی اســـت که در آن 
فردگرایـــی اتمیســـتی و اخـــاق فایده‌گرا 
غایب اســـت، مشروط بر اینکه این گرایش 
بـــا »فضیلـــت« هـــم برای فـــرد و هـــم برای 

جامعه همراه باشـــد.
در این چارچوب، مفهوم »روایت« نقشـــی 
کلیدی در اندیشـــه مک‌اینتایر ایفا می‌کند. 
او معتقـــد اســـت هویـــت و جایـــگاه ما در 
جهان اساســـاً سرشـــتی روایی دارد و از دل 
همیـــن ســـنت‌های تاریخـــی و اجتماعـــی 
شـــکل می‌گیرد. ما خودمان را نه به‌صورت 
افـــرادی جداافتـــاده و اتمیزه‌شـــده، بلکه 
به‌عنوان بخشـــی از یک داســـتان بزرگ‌تر، 
یـــک درام تاریخـــی در حـــال شـــدن، درک 
می‌کنیم؛ داســـتانی که از طریق سنت‌های 
فرهنگـــی، اخلاقی و تاریخی بـــه ما منتقل 
شـــده اســـت. زندگی هـــر فـــرد مانند یک 
»جست‌وجوی روایی« برای یافتن و تحقق 
خیر است و انتخاب‌ها، اعمال، و روابط ما 
در چارچوب یک سنت تاریخی و اجتماعی 
خاص معنا و انســـجام پیدا می‌کنند. برای 
مثـــال، وقتی ما خود را به‌عنـــوان عضوی از 
یک خانواده، یک حرفـــه، یک ملت یا پیرو 
یـــک دیـــن خـــاص می‌بینیـــم، هویت‌مان 
از طریـــق داســـتان‌هایی شـــکل می‌گیرد 
که ایـــن گروه‌هـــا دربـــاره گذشـــته، حال، 
و آینـــده خودشـــان تعریف می‌کننـــد. این 
ســـنت‌های روایی بـــه ما کمـــک می‌کنند 
تـــا بفهمیـــم چـــه کســـی هســـتیم، چـــه 
ارزش‌هایـــی برای ما مهم اســـت، و چگونه 
بایـــد در جهت تحقـــق یـــک زندگی خوب 
و معنادار تـــاش کنیم. بـــه همین دلیل، 
مک‌اینتایـــر تأکیـــد دارد بـــدون اتصـــال به 
ایـــن ســـنت‌های روایی و تاریخـــی، فهم ما 
از خـــود و اخلاق‌مـــان، ناقـــص، پراکنده و 

فاقد انســـجام خواهد بود.
 

احیای اخلاق فضیلت محور
راهـــکاری کـــه مک‌اینتایر بـــرای برون‌رفت 
از بحـــران اخلاقـــی مدرنیتـــه و وضعیـــت 
عاطفه‌گرایـــی پیشـــنهاد می‌کنـــد، احیای 
و  ســـبک  بـــه  فضیلت‌محـــور«  »اخـــاق 
ســـیاق ارســـطو و توماس آکویناس اســـت. 
برخـــاف اخـــاق مـــدرن کـــه بـــر قواعد، 
وظایف، یـــا پیامدهـــا تمرکـــز دارد، اخلاق 
فضیلت‌محـــور بر منـــش و فضایل اخلاقی 
عامـــل انســـانی تأکیـــد می‌کنـــد. از نـــگاه 
مک‌اینتایر، فضایـــل، آن ویژگی‌ها، ملکات، 

یا کیفیت‌های اکتســـابی انســـانی هستند 
که مـــا را قـــادر می‌ســـازند تا بـــه »خیرهای 
درونی« فعالیت‌هایی دســـت یابیـــم که او 
آن‌ها را »عمل‌هـــا« )practices( می‌نامد. 
»عمل« در اینجا معنایی فنی و خاص دارد: 
هرگونه فعالیت انســـانی پیچیده، اجتماعاً 
تثبیت‌شـــده، و مبتنـــی بـــر همـــکاری که از 
طریـــق آن، خیرهـــای درونـــی آن فعالیت 
در جریـــان تـــاش بـــرای دســـتیابی بـــه 
معیارهای تعالـــی خاص آن عمـــل، تحقق 
می‌یابنـــد. نمونه‌هایی از عمل‌هـــا عبارتند 
از: پزشـــکی، کشـــاورزی، معمـــاری، هنـــر 
)نقاشـــی، موســـیقی(، علـــوم، بازی‌هایی 
مانند شـــطرنج، و حتی اداره یک خانواده یا 
مشـــارکت در حیات سیاسی یک جماعت. 
هـــر عملـــی دارای خیرهـــای درونی خاص 
خود اســـت )مثلاً ســـامت برای پزشـــکی، 
زیبایـــی برای هنـــر، یا حقیقت بـــرای علم( 
که تنها از طریق مشـــارکت متعهدانه در آن 
عمل و کســـب فضایل مرتبط بـــا آن )مانند 
دقت، صداقت، عدالت، شـــجاعت( قابل 
دســـتیابی هســـتند. این خیرهـــای درونی 
بایـــد از »خیرهـــای بیرونـــی« ماننـــد پول، 
قـــدرت، یا شـــهرت، که به صـــورت تصادفی 
یا از طرق دیگر نیز قابل کســـب‌اند، متمایز 
شـــوند. فضایـــل نـــه تنها بـــرای دســـتیابی 
به خیرهـــای درونـــی عمل‌هـــا ضروری‌اند، 
بلکـــه برای حفـــظ و تداوم خـــود عمل‌ها و 
ســـنت‌هایی که این عمل‌هـــا در چارچوب 
آن‌هـــا معنا می‌یابنـــد نیز حیاتی هســـتند.

 
جماعت، سیاست، و نقد لیبرالیسم

این تأکید بر فضایل، عمل‌ها، و ســـنت‌ها، 
به ناچار مک‌اینتایر را به ســـمت برجســـته 
کردن نقش بنیادیـــن »جماعت« به عنوان 
بســـتر ضروری برای پرورش فضایل و تحقق 
خیر مشـــترک ســـوق می‌دهد. این موضع، 

در تضـــاد آشـــکار بـــا »فردگرایـــی« رایج در 
نظریـــه و عمـــل لیبرالیســـم مـــدرن قـــرار 
دارد. مک‌اینتایـــر یکـــی از سرســـخت‌ترین 
منتقـــدان فلســـفه سیاســـی لیبرالیســـم 
است. او اســـتدلال می‌کند که لیبرالیسم، 
بـــا تأکید بـــر اولویت حـــق فردی بـــر خیر، 
بی‌طرفی دولت نســـبت به برداشـــت‌های 
مختلـــف از زندگی خـــوب، و تصـــور فرد به 
غ از  مثابـــه موجـــودی اتمیزه‌شـــده و فـــار
تعهـــدات اجتماعـــی و تاریخـــی، نمی‌تواند 
مبنایی اســـتوار بـــرای یک زندگـــی اخلاقی 
غنـــی یـــا یـــک سیاســـت معطوف بـــه خیر 
مشـــترک فراهـــم آورد. دولـــت لیبـــرال، در 
بهتریـــن حالت، به یـــک مدیـــر بوروکرات 
برای تأمین امنیت و اجرای قراردادها میان 
افـــراد خودمنفعت‌طلب تبدیل می‌شـــود و 
از پرداختن به پرســـش‌های اساسی درباره 
چیستی زندگی خوب انسانی و فضایل لازم 

برای آن طفـــره می‌رود.
از ایـــن منظر، سیاســـت واقعـــی و مطلوب 
بـــرای مک‌اینتایـــر، نـــه صرفـــاً مدیریـــت 
منافع فـــردی متعـــارض یا چانه‌زنـــی میان 
گروه‌هـــای فشـــار، بلکـــه »گفت‌وگویـــی 
عقلانـــی میان اعضای یـــک جماعت درباره 
خیـــر مشـــترک و راه‌های دســـتیابی به آن« 
اســـت. چنیـــن سیاســـتی مســـتلزم وجود 
شهروندانی فضیلت‌مند اســـت که قادر به 
تشخیص خیر مشترک و مشارکت فعال در 
حیات عمومی باشـــند. به همین دلیل، او 
اغلب دولت-ملت مدرن را، با ساختارهای 
بوروکراتیک عظیم و تمرکزگرایی‌اش، نقد 
می‌کنـــد، زیـــرا معتقد اســـت این ســـاختار 
نمی‌توانـــد یـــک جماعـــت اخلاقـــی واقعی 
ایجـــاد کند یـــا خیر مشـــترک را بـــه معنای 
حقیقی و ارســـطویی آن ترویـــج دهد. او به 
اشـــکال محلی‌تر و کوچک‌تری از جماعت، 
کـــه در آن افـــراد در عمل‌هـــای مشـــترک 
درگیرند و امکان گفت‌وگو و تفاهم اخلاقی 
بیشـــتری وجود دارد، امید بیشـــتری دارد.

در نهایـــت، اندیشـــه الســـدیر مک‌اینتایر، 
بـــا تمـــام پیچیدگی‌هـــا و چالش‌هایـــی 
کـــه برمی‌انگیـــزد، دعوتـــی قدرتمنـــد و 
تأمل‌برانگیـــز بـــه بازاندیشـــی در مبانـــی 
اخلاقی و سیاســـی زندگی فـــردی و جمعی 
ماســـت. او مـــا را تشـــویق می‌کنـــد تـــا از 
وضعیـــت ســـردرگمی و تکه‌تکـــه شـــدن 
اخلاقـــی در جهـــان مـــدرن فراتـــر رویم و 
بـــا الهـــام از خـــرد نهفتـــه در ســـنت‌های 
فضیلت‌محـــور و بـــا تأکیـــد بـــر اهمیـــت 
حیات اجتماعی و روایی انســـان، به سوی 
ســـاختن جوامعـــی حرکـــت کنیم کـــه در 
آن‌هـــا گفت‌وگـــو دربـــاره خیر مشـــترک و 
پـــرورش فضایل انســـانی، امـــری ممکن، 
معنادار، و در نهایت، راهگشـــا باشـــد. این 
فراخـــوان، در دنیایی که بیـــش از هر زمان 
دیگـــری بـــا بحران‌های معنایـــی و اخلاقی 
دســـت به گریبان اســـت، طنینـــی پایدار و 

الهام‌بخـــش دارد.

 ،)Alasdair Macintyre( السدیر مک‌اینتایر
فیلســـوف برجســـته و پـــرآوازه اســـکاتلندی-

آمریکایی، روز پنجشـــنبه اول خرداد )۲۲ می( 
در گذشـــت. او بی‌شـــک یکـــی از مهم‌تریـــن 
و تأثیرگذارتریـــن صداهـــا در فلســـفه اخلاق 
و سیاســـت معاصر و از پیشـــگامان برجســـته 
احیـــای »اخـــاق فضیلـــت« در دوران مـــا 
شـــناخته می‌شـــود. مک‌اینتایر در سراســـر آثار خود، به‌ویـــژه در کتاب دوران‌ســـازش »در 
پـــی فضیلـــت«، دعوتـــی ریشـــه‌ای و چالش‌برانگیـــز را مطرح می‌کنـــد: بازنگـــری عمیق 
در ســـنت‌های فکـــری و اخلاقـــی گذشـــته، نه از ســـر حســـرتی نوســـتالژیک بـــرای اعصار 
سپری‌شـــده، بلکـــه با هـــدف حیاتـــی بازســـازی پایه‌های ویران‌شـــده اخـــاق و عقلانیت 
عملـــی در جهان مـــدرن، آن هـــم در هماهنگی و پیونـــدی تنگاتنگ با مفهـــوم »جامعه« و 
»خیر مشـــترک«. مک‌اینتایـــر با بصیرتـــی تاریخی و تحلیلـــی نافذ نشـــان می‌دهد چگونه 
مدرنیتـــه، به‌ویژه با گسســـت رادیکال خود از ســـنت‌های فکری ارســـطویی و تومیســـتی 
قرون وســـطا، نه‌تنهـــا زبان و چارچوب مفهومـــی اخلاق را تکه‌تکه و دچار آشـــفتگی کرده، 
بلکـــه خود معنای زیســـت اخلاقی را نیـــز با بحرانی ژرف مواجه ســـاخته اســـت. کتابِ »در 
پی فضیلت« را حمید شـــهریاری و محمدعلی شـــمالی ترجمه کرده‌اند و توسط انتشارات 
سمت منتشر شده است. شـــهریاری قبل از انتشار کتاب، فصول مختلف آن را در  سلسله 
مقالاتی در نشـــریۀ »معرفت« منتشـــر کرده بـــود. در آن مقـــالات After Virtue را  »پایان 
فضیلت« ترجمه کـــرده بود. اما در ترجمۀ نهایی از معادل جاافتـــادۀ آن – در پی فضیلت- 
اســـتفاده کـــرد. او دو کتاب دیگر نیـــز از مک‌اینتایر ترجمه کرده اســـت: »ســـه تقریر رقیب 
در پژوهش‌هـــای اخلاقی« و »فلســـفه اخلاق در تفکـــر غرب«؛ که در دومی  شـــرح جامعی 

نیـــز دربـــارۀ مک‌اینتایر تدوین کرده اســـت.

بحران اخلاقی مدرنیته
مک‌اینتایـــر،  تحلیـــل  عزیمـــت  نقطـــه 
تشـــخیص یک »بحـــران اخلاقـــی« فراگیر 
در فرهنـــگ مدرن غربی اســـت. او معتقد 
اســـت زبان اخلاقی رایج در جوامع مدرن، 
علی‌رغـــم ظاهـــر پرطمطـــراق و دعـــاوی 
عقلانـــی‌اش، در عمـــل بـــه مجموعـــه‌ای 
از گزاره‌هـــای ناســـازگار و قیاس‌ناپذیـــر 
فروکاسته شـــده اســـت. ما هنوز از واژگانی 
چون »خوب«، »بـــد«، »صحیح«، »غلط«، 
»وظیفـــه« و »عدالت« اســـتفاده می‌کنیم، 
اما زمینه و بســـتر مفهومـــی و اجتماعی‌ای 
کـــه روزگاری بـــه ایـــن واژگان معنـــا و اعتبار 
می‌بخشـــید، از میـــان رفتـــه اســـت. ایـــن 
محصـــول  اخـــاق«  شـــدن  »تکه‌تکـــه 

مستقیم پروژه شکســـت‌خورده روشنگری 
اســـت. فیلســـوفان روشـــنگری کوشیدند 
تا اخـــاق را بر پایـــه‌ای مســـتقل از الهیات 
و ســـنت‌های تاریخـــی، و صرفـــاً بـــر مبنای 
عقل جهان‌شـــمول بنـــا نهند. اما بـــه باور 
مک‌اینتایـــر، ایـــن پـــروژه به دلیـــل نادیده 
گرفتـــن نقـــش بنیادین زمینـــه اجتماعی، 
تاریخی و غایت‌شـــناختی در فهم اخلاقی، 

محکـــوم به شکســـت بود.
نتیجـــه ایـــن شکســـت و تکه‌تکـــه شـــدنِ 
کـــه  اســـت  پدیـــده‌ای  ظهـــور  اخـــاق، 
مک‌اینتایـــر آن را »عاطفه‌گرایـــی« می‌نامد. 
عاطفه‌گرایـــی نظریه‌ای اســـت که طبق آن، 
احکام اخلاقی در واقع بیانگر احساســـات، 
نگرش‌ها یا ترجیحات شـــخصی گوینده‌اند 

اخلاق‌پژوهی

میثم غضنفری

روزنامه‌نگار

منتقد سرسخت منتقد سرسخت 
 روشنگری روشنگری

و لیبرالیسمو لیبرالیسم
فراخوان فراخوان السدیر مک‌اینتایرالسدیر مک‌اینتایر  به بازسازی   به بازسازی 

 اخلاق و سیاست با تکیه بر سنت  اخلاق و سیاست با تکیه بر سنت 
و جامعه در کتابو جامعه در کتاب در پی فضیلتدر پی فضیلت

در کشاکش مارکسیسم و مذهب
جک راسل وینستین، فیلســـوف آمریکایی و متخصص در تاریخ 
فلسفه و فلسفه سیاســـی در کتاب »فلسفه مک‌اینتایر« که کاوه 
بهبهانـــی آن را ترجمه کرده، درباره آثار اولیه الســـیدر مک‌اینتایر 
می‌نویســـد: »مک‌اینتایـــر در هجده ســـالگی بـــه عضویت حزب 
کمونیســـت درآمد، در حالی که در همان ایام »دور و بر کلیسای 
کاتولیک نیز می‌پلکید.« همین کشـــمکش میان مارکسیســـم و 
مذهب کاتولیک همـــواره کانون اصلی آثـــار او باقی ماند، و حتی 
 Marxism: An( »اولین کتاب او به نام »تفسیری از مارکسیسم
Interpretation( ملهم از همین کشـــمکش بود. او این کتاب 

را در بیست‌وســـه ســـالگی نوشـــت. 
بعدهـــا آن را بازنگـــری کـــرد و تحـــت 
عنـــوان »مارکسیســـم و مســـیحیت« 
 )Marxism and Christianity(
دوبـــاره بـــه دســـت چـــاپ ســـپرد. او 
از حـــزب کمونیســـت جدا شـــد و به 
عضویـــت گروهـــی تروتسکیســـت به 
نام »سوسیالیست‌های بین المللی«  
درآمـــد و دیـــری نگذشـــت که بـــا آن 

نیز بـــه هـــم زد... مک‌اینتایـــر کتـــاب »تحلیل مفهومـــی ضمیر 
 )The Unconscious: A Conceptual Analysis( »ناخودآگاه
را در ۱۹۵۸ و کتاب »دشواری‌های موجود در اعتقادات مسیحی« 
)Difficulties in Christian Belief( را در ۱۹۵۹ بـــه دســـت 
چـــاپ ســـپرد. همچنین کتـــاب »نوشـــته‌های اخلاقـــی هیوم« 
)Hume's Ethical Writings( را در ۱۹۶۵ ویراســـتاری کـــرد. 
این کتاب‌ها بســـیار مورد تحســـین واقع شـــدند اما موفق ترین 
اثـــر مک اینتایـــر در دوره نخســـتین کاری اش کتابی بـــود به نام 
 A Short History of( »مقدمه مختصری بر فلســـفه اخـــاق«
Ethics(. ایـــن کتاب در ســـال ۱۹۶۶ 
به چاپ رســـید. تفـــاوت این کتاب با 
نوشـــته های دیگری که در این زمینه 
وجود داشـــت در این بود که فلسفه 
اخـــاق را به نحو تاریخی و در بســـتر 
خاص خودش بررســـی می کرد. این 
کتـــاب را هنوز که هنوز اســـت یکی از 
بهترین کتب موجود در زمینه تاریخ 

فلســـفه اخلاق می‌دانند.«

تحقیقی در نظریه اخلاق
در پی فضیلت
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